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روزگاري زان خوشی خوش می گذاشتکودکی در بر، قبایی سرخ داشت

بهتر از لوزینه می پنداشتشهمچو جان نیکو نگه میداشتش

هر زمان گرد و غبارش می ستُردهم ضیاع و هم عِقارش می شمرد

سُرخیش میدید و چون گل می شکفتاز نظر باز حسودش می نهفت

طفل خرد، آن اشک روشن می مکیدگر بدامانش سرشکی می چکید

بهر چاره سوي مادر می شتافتگر نخی از آستینش می شکافت

سرگران از پیش طفلان می گذشتنوبت بازي به صحرا و به دشت

عاریت میخواستندش کودکانفتنه افکند آن قبا اندر میان

دوست میدارند طفلان رخت نوماند پیش او گرودل ها جمله 

روز مهمانی و بازي، شاه بودوقت رفتن، پیشواي راه بود



که بیا یک لحظه با من سوي دهکودکی از باغ می آورد به

تا زند بر آن قباي سرخ دستدیگري آهسته نزدش می نشست

وقت بازي شد ز تلی واژگونروزي، آن رهپوي صافی اندرون

این یکی یکسر درید، آن یک شکستجامه اش از خار و سر از سنگ خَست

پارگی هاي قبا دید و گریستطفل مسکین، بی خبر از سر که چیست

او براي جامه از چشم آب ریختاز سرش گرچه بسی خوناب ریخت

همچو آن طفلیم ما در این طریقگر به چشم دل ببینیم اي رفیق

هر چه بر ما می رسد از آز ماستجامه ي رنگین ما آز و هوا است

داریم اما کودکیمسال ها در هوس افزون و در عقل اندکیم

تن بمرد و در غم پیراهنیمجان رها کردیم و در فکر تنیم



آب و زمین: ضیاع و عقارنوعی حلوا: لوزینهخوب سپري می کرد: خوش می گذاشت
کسی که چشمش دنبال چیزي باشد: نظربازپاك می کرد: می سترُد

مغرور: سرگراناشک: سرشکپنهان می کرد: نهفتمی 
قرض گرفتن: عاریتباعث بلا شد: فتنه افکند

از همه جلوتر: پیشوا.چیزي که نزدکسی بگذارند و هم ارزش آن پول قرض کنند: گرو
اینجا، کودك: رهپوي صافی اندروندل پاك: صافی اندرونراه رو: رهپوي

زخمی شد: خَستافتادن: واژگون شدنتپه:تل
راه: طریقبیچاره: مسکینپاره شد: درید

زیاد: افزونخواهش دل-هواي نفس: هواحرص و طمع: آز

کودك چگونه از پیراهنش مراقبت می کرد؟-1

یم؟ما انسان ها از چه نظر به کودك داستان شبیه-2

شرح واژگان و دشواري ها

درك مطلب



https://instagram.com/khadijekobra1368
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